
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
تفسیر قرآن کریم » مهدويت در قرآن »

در تاریخ ۰۵ مهر ۱۳۹۰

مهدويت در قرآن
جلسه 9 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بررس تطبیق آیات، پیرامون امام مهدی(عج)

ی. تحقیق پیرامون 

ف منَّاهنْ ما ه الاعظم(عج) تطبيق شده، آيه 41 سوره حج است که آمده است (الَّذِينكه در مورد حضرت بقية ال از آيات ي
ارضِ اقَاموا الصَةَ وآتَۇا الزكاةَ وامروا بِالْمعروفِ ونَهوا عن الْمنْرِ ولهِ عاقبةُ امورِ) اجمال آيه این است که خداوند
متعال مفرمايد: كسان هستند كه اگر ما آنها را در روي زمين متمن قرار دهيم، آنها چهار كار انجام مدهند که عبارتند از:

الف: اقامه نماز؛ ب: ايتاء زكات؛ ج: امر به معروف؛ د: نه از منر.

پس در اين آيه شریفه اولا يك شرط ذكر شده که عبارت است از: (انْ منَّاهم ف ارضِ) و ثانیاً: چهار تال نیز بر این شرط
مترتب شده است که عبارتست از: (اقَاموا الصَةَ وآتَوا الزكاةَ وامروا بِالْمعروفِ ونَهوا عن الْمنْرِ).

تبیین سه نتهی مهم مقدمات پیرامون آیه 41 حج؛

حال قبل از ورود در جزئيات و الفاظ اين آيه، بیان سه نتهی مهم، ضروری است؛

نتهی اول:

اکثر اهل سنت، مصداق این آیه را منحصراً خلفای راشدین دانسته! و با اصرار بعض از نظریات موهوم را به قدماء شیعه
نسبت دادهاند!؟

اكثر اهلسنت در تفاسيرشان مصداق اين آيه را منحصراً در خلفاء راشدين قرار دادهاند و مدع هستند كه اين چهار نفر بعد از
رحلت پيامبر(ص) متمن در روي زمين شدند و قدرت پيدا كردند و همهشان اين چهار كار مورد نظر آيه را انجام دادند. و بعد
با اصرار زياد نسبت مدهند كه  قدماء شيعه اين آيه را اختصاص به دوران حومت اميرالمؤمنين عل(ع) دادهاند و سپس به آن
اعتراض مكنند. که البته چنين قول را ما در تفاسير شيعه پيدا نرديم. لذا اهل سنت مثل فخر رازي، ابن كثير و آلوس به دنبال
اين هستند كه اين آيه را دليل بر حقانيت و امامت خلفاء راشدين و اربعه قرار دهند. مثلا فخر رازي تصريح مكند: «فدلّت الآية
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عل امامة الأربعة».

نتهی دوم:

چه بسا از این آیه، بحث فقه پیرامون وجوب امر به معروف و نه از منر برای ولات و حام استفاده شود؛
يك بحث فقه از اين آيه استفاده مشود بدين صورت كه چه بسا كس قائل شود كه اگر از اين آيه استفادهي وجوب امر به
معروف و نه از منر شود، اين وجوب براي حام و ۇلات است كه متمن هستند، نه براي عموم مردم. چه بسا شخص به اين
نتيجه برسد كه اگر از آيه استفاده شود كه امر به معروف و نه از منر واجب است اين براي حام واجب است نه براي عموم

مردم، كه اين هم خود نتهي بسيار مهم است.

نتهی سوم:

بررس دو بحث پیرامون دلالت آیه از منظر مفسرین امامیه؛
اين است كه ببينيم از اين آيه شريفه بر اين مدعاي ما و آنچه كه بزرگان از محدّثين و مفسرين اماميه قائل شدند، آيه دلالت دارد

يا خير؟ در دلالت آيه بر اين مدعاي مورد نظر دو بحث بايد بشود:

بحث اول:

اينكه خود آيه ف نفسه بر امام زمان(عج) دلالت دارد يا نه؟

بحث دوم:

اين است كه آيا ما باید با تعبد بر روايات بيائيم این آيه را بر امام زمان(عج) تطبيق كنيم و بدون تعبد بر روايات مثلا امان
نداشته باشد. به هر جهت اين فضاي اجمال اين مباحث است كه مخواهد در اين آيه شريفه مطرح شود.

بررس سه مطلب مقدمات پیرامون الفاظ آیهی شریفه 41 حج؛

اما پیرامون آیه شریفه 41 حج، ابتدا باید دو مطلب در مورد الفاظ وارده در آن، مورد دقت قرار گیرد که عبارتند از:

مطلب اول:

بررس سه احتمال ادب پیرامون فراز «الذین» در آیه شریفه و تبیین نظریه مختار؛
اولين مطلب اين است كه اين (الَّذِين) از جهت ادب چه جایاه دارد و چيست؟ که در این زمینه سه احتمال وجود دارد؛ که

عبارتند از:

احتمال اول:

«الذین» در موضع نصب و بدل از «من ینصره» است؛



ــره) در آيــهي قبــل اســت؟ كــه در آيــه قبــل نصي ــن بــدل از آن (م موضــع نصــب» اســت؟ يعنــ در ایــن آیــه، «فــ (الَّذِيــن) آيــا
مفرمايد:(ولَينصرنَّ اله من ينصره) خداوند آن كس كه ناصر و یاری کننده دین خدا باشد، او را ياري مكند، البته بعد
مفرمايد: اين (من ينصره) كسان هستند که (الَّذِين انْ منَّاهم ف ارضِ) بدین صورت موصول و ما بعد (الذين) در موضع

نصب است و بدل از (من ينصره) است.

احتمال دوم:

«الذین» وصف آیهی قبل و بدل از «الذین اخرجوا من دیارهم» است؛
اين است كه اين (الَّذِين) بدل از همان (الَّذِين اخْرِجوا من دِيارِهم) و صفت آن است، وصف براي اول آيهي قبل است. در آيه
قبل خداي تبارك و تعال راجع به مهاجرين مفرمايد: (الَّذِين اخْرِجوا من دِيارِهم بغير حق) اينها به غير حق و به ناحق از
ديارشان اخراج شدند، آن وقت مهاجرين كه به مدينه آمدند، خداوند مفرمايد: (انْ منَّاهم ف ارضِ اقَاموا الصَةَ وآتَۇا
الزكاةَ وامروا بِالْمعروفِ ونَهوا عن الْمنْرِ) پس بدین صورت این (الَّذِين) وصف براي (الَّذِين) در اول آيهي قبل باشد، اين دو

احتمال كه در خيل از تفاسير ذكر شده.

احتمال سوم:

«الذین» صفت برای مقاتلین و مجاهدین در راه خداست.
اين است كه اين احتمال سوم با احتمال اول يك مقداري نزديك است؛ چه اینه در آيه چهل سوره حج خداي تبارک و تعال در
مورد آنهاي كه در راه خدا جن مكنند، مفرمايد: (ولَو دفْع اله النَّاس بعضهم بِبعضٍ) اگر نبود كه در راه خدا، عدهاي
هرنصي نم هنَّ الرنصلَييراً وثك هال ما اسيهف رذْكاجِدُ يسمو اتلَوصو عبِيو عاموص تدِّمجهاد كنند و از دين خدا دفاع كنند (لَه
مهضعب النَّاس هال فْعد لَويك عنوان عام دارد و مربوط به همان (و (هرنصي نم) دارد که اين الچه اش (زِيزع لَقَوِى هنَّ الا
بِبعضٍ) است، ول يك نصرت خاص است، يعن اين (الَّذِين) صفت براي مجاهدين براي خداست، براي آنهاي كه دفاع مكنند
و در راه خدا مقاتله مكنند. که البته آيه 39 هم اين است كه (اذِنَ للَّذِين يقَاتَلُونَ بِانَّهم ظُلموا وانَّ اله علَ نَصرِهم لَقَدِير) بعد
مفرمايد: (الَّذِين اخْرِجوا من دِيارِهم) يعن بعد هم مفرمايد: (الَّذِين) يعن همين مقاتلين و مدافعين، آنهاي كه دفاع مكنند؛
حالا اگر پيروز شوند و تمن در زمين پيدا كنند، افرادي نيستند كه از قدرت براي دنياي خودشان بخواهند استفاده كنند، از
قدرت بخواهند براي مسائل شهوان خودشان و هوا و هوس خودشان استفاده كنند (انْ منَّاهم ف ارضِ اقَاموا الصَةَ وآتَۇا

الزكاةَ وامروا بِالْمعروفِ ونَهوا عن الْمنْرِ) تا آخر.

بیان نظر مختار از میان احتمالات فوق؛

به نظر ما اين احتمال سوم، اقرب است از اين كه بدل از همان (من ينصره) باشد، یعن اقرب معناً، در ميان اين سه احتمال،
همين احتمال سوم است كه عرض كرديم.

مطلب دوم:

بررس دو نته پیرامون فراز «مناهم»؛
كلمهي بعد (منَّاهم) است كه نات در اين كلمه وجود دارد؛ البته بعداً ممن است ما از اين فراز (منَّاهم) و نات كه در اين
لفظ وجود دارد،  بعض از شرايط را در مسئله وجوب نه از منر و امر به معروف استفاده كنيم. حال چرا خداي تبارك و
تعـال بـه (منَّـاهم) تعـبير كـرده اسـت و اساسـا «تميـن» يعنـ چـه؟ آيـا هـر گـونه قـدرت را تميـن مگوينـد يـا اينـه تميـن
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خصوصيات دارد؟

نته اول: بررس لغوی ماده من؛

از بعض از كتب لغت شروع كنيم راجع به معنای تمين تا به نتيجهي مطلوب برسيم.

الف. مباح اللغة:

تمن به معنای بودنِ به همراه قدرت و سلطنت است؛

وقت یعن «تَفَعارو نْدَهع ظُمةً عخَامض خُمانَةً وِزَانُ ضلْطَانِ منْدَ السنٌ عَُف نگويد: «مدر كتاب «مصباح اللغة» م فیوم
مگويند «من فَُنٌ عنْدَ السلْطَانِ» بدین معناست که در پيش او، آدم رفيع و با عظمت است، «فَهو مين» و به اين آدم،
«مين» مگويند، یعن اين آدم كه در پيش سلطان، صاحب شأن است، به او مگويند که وی مين است. در ادامه
مگوید: «ومنْتُه من الشَّء تَمينًا» یعن من شخص را در اين شء متمن كردم؛ «جعلْت لَه علَيه سلْطَانًا وقُدْرةً» يعن اين
شخص را سلطان قرار دادم و برايش سلطنت قرار دادم. آرام آرام در مادهي تمين يك سلطنت وجود دارد؛ پس هر نوع بودن را

تمن نمگويند، مجرد اينه انسان هست به معناي تمن نيست، بودن كه همراه با سلطنت است.

ب. صحاح اللغة:

تمن به معنای بودنِ به همراه استقرار و ثبات است؛
جوهری در «صحاح اللغة» مگويد «والمن بيض الضب» سوسمار وقت مخواهد تخمگذاري كند يك حفرهاي را خودش
روي زمين ايجاد مكند و تخمش را داخل آن قرار مدهد و دو مرتبه آن را با خاك مپوشاند و بر حسب آنچه كه در كتب لغت
ه يك جاين»؟ براي اينگويند «مكند، حالا چرا به اين «بيض الضب» مذكر شده تا چهل روز از بيض خودش مراقبت م

استقرار پيدا كرده، يعن در مادهي من استقرار و ثبات وجود دارد.

ج. لسان العرب:

تمن به معنای بودنِ به همراه استقامت و استقرا است.
ابن منظور نیز در «لسان العرب» مگويد: «الناس عل مانتهم أي عل استقامتهم، عل استقرارهم».

 اين سه معنا، از منظر کتب لغت بود.

نتهی دوم: بررس استعمالات قرآن ماده من؛
:کنید، مثلادر این زمینه برخورد م مشابه ن» را دنبال بفرماييد به معاندر آيات شريفه قرآن هم اگر اين مادهي «م

ي. آیه 13 مومنون: مان استقرار؛

(ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً ف قَرارٍ مين) ما اين انسان را به عنوان يك نطفهاي (ف قَرارٍ مين) گذاشتيم «أي مستقر ف قوة ف حفظها»
يعن يك جاي كه استقرار دارد و اين نطفه را حفظ مكند، اين نطفه از بين نمرود، (ف قَرارٍ مين) همان رحم است. رحم،
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جاي است كه (ف قَرارٍ مين) براي نطفه است، يعن قدرت دارد اين را حفظ كند.

دو. آیه 54 یوسف: سلطنت دارای قوت و ثبات؛

(انَّكَ الْيوم لَدَينَا مين امين) آن پادشاه مصر به حضرت يوسف(ع) عرض كرد تو در نزد ما (مين امين) هست، يعن يك مقام
داراي قوت ثابت. در تمين ثبات هم وجود دارد، سلطنت استقرار و ثبات.

سه. آیه 20 تویر: مان مستقر و ثابت

(انَّه لَقَول رسولٍ كرِيم، ذِي قُوة عنْدَ ذِي الْعرشِ مين) يعن جاي مستقر و ثابت.

همچنين در آيات ديري هم در قرآن كريم اين كلمهي «مين» و اين مادهي من «م، ك، ن» استعمال شده. که البته تمام موارد
استعمال، در اين مسئله مشترك است؛ مخصوصاً وقت به باب تفعيل مروند «منته» يا «أمنه» يعن يك استقراري كه همراه
با قوت است، لازمهي استقرار همراه با قوت سلطنت است. اگر انسان استقرار دارد، اين استقرارش را هيچ موجودي نمتواند

بر هم بزند، قوت دارد اين استقرار را حفظ كند، اين به معناي سلطنت است.

نظر مختار در مورد استعمالات قرآن «من»: تمین به معنای استقرار همراه با قوت است که لازمهی آن سلطنت است؛

بنابراین شايد بوئيم تفسير تمين به سلطنت، تفسير به لازم است؛ یعن معناي اصل «تمين» سلطنت نيست، ول از لوازم
تمين، سلطنت است. آن وقت وقت اين ماده معنايش روشن شد كه در اين ماده، اين خصوصيات هست كه استقرار همراه با

قوت كه لازمهاش سلطنت است، لازمهاش حتّ شدّت در بعض از موارد است. حالا (منَّاهم) تا يك اندازهاي روشن شد،

مطلب سوم: بررس نظرات پیرامون فراز «ف الارض»؛ 

پس خداي تبارك و تعال مفرمايد: ما گروه را (ف ارضِ) متمن مكنيم، البته در اینه الف و لام در الارض چیست دو
احتمال وجود دارد بدین بیان که آیا:

«احتمال اول»:

«الف و لام» در أرض، «الف و لام» عهد است، يعن در زمين معين متمن مکنیم؛
يا اينه:

«احتمال دوم»:

«الف و لام» در أرض، «الف و لام» جنس است، یعن «ف جنس الأرض» است.

که البته این مساله هم روشن است كه مراد الف و لام در اینجا «جنس الأرض» است که بر هر نقطهاي از زمین، قابل تطبيق
است، البته نمگوید: «جنس الأرض»، بله مفرماید: (انْ منَّاهم ف ارضِ) يعن بر زمين و هر جا كه «يصدق عليه

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=12&a=54
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=12&a=54
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=81&a=20
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=81&a=20
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=22&a=41


الارض»، حالا «جميع الارض» باشد يا «بعض الارض» باشد. اگر ما اين گروه را متمن و مستقر كنيم كه استقرار و قدرت
پيدا كنند آن وقت اين آثار را دارد که: (اقَاموا الصَةَ وآتَۇا الزكاةَ وامروا بِالْمعروفِ ونَهوا عن الْمنْرِ). البته در مورد اينه آیا
معروف، «مطلق معروف» است يا منر هم، «مطلق منر» است در ادامه مباحث، بحث خواهيم كرد، به هر جهت منظور از

صلاة و زكات هم همين واجبات معينه است كه روشن است.

بررس هفت احتمال پیرامون فراز (الَّذِين انْ منَّاهم ف ارضِ) از منظر مفسرین اهل سنت؛

حالا كه اين الفاظ تا حدّي روشن شد مناسب است كه اول مطالب كه اهل سنت اينجا مطرح كردند را بيائيم دنبال كنيم ببينيم
اصلا آن مطالب از اينها استفاده مشود يا نه؟ واقع مسئله اين است كه هر چه انسان با اين تفسير فخر رازي بيشتر ارتباط پيدا
مكند، بيشتر به ضعف او پ مبرد، حالا فخر رازي كه اين همه مشهور به علميت و اين مسائل است، هر چه انسان مطالب و
استدلالهاي او را مبيند بيشتر به ضعف او پ مبرد. به هر روی، عرض كردم كه اينها اين (الَّذِين انْ منَّاهم ف ارضِ) را

خود سنها مجموعاً هفت احتمال در آن دادند.

احتمال اول: مراد خلفای اربعه بودند و بس؛

در این زمینه برخ از مفسرین اهل سنت این احتمال را قائل شدهاند که برخ از آنها عبارتند از:

قرطب در جلد دوازدهم صفحه 72 مگويد: «اربعةٌ من أصحاب رسول اله(ص) لم ين ف الأرض غيرهم» فقط همين چهار نفر
يعن همان خلفاي راشدين هستند، يعن اين آيه را فقط منحصر به اين اربعه مكنند و در نتيجه مدّت آن اربعه هم تمام شد پس

اصلا اين آيه مصداق ندارد و مصداقش تمام شد و رفت.

تَخْلَفا اسمضِ كرا م ففَنَّهتَخْلساتِ لَيحاللُوا الصمعو مْننُوا مآم الَّذِين هدَ العفرمايد (ودر سوره مباركه نور آيه 55 م
الَّذِين من قَبلهِم ولَيمنَن لَهم دِينَهم الَّذِي ارتَض لَهم ولَيبدِّلَنَّهم من بعدِ خَوفهِم امناً يعبدُونَن  يشْرِكونَ بِ شَيئاً) اين بحث
تفسيرياش را گذرانديد، آنجا عل القاعده آقايان براي شما فرمودند كه اهل سنت از جمله فخر رازي اصرار عجيب دارد كه اين
(الَّذِين آمنُوا منْم وعملُوا الصالحاتِ) همين اربعه هستند!!! يعن اين آيهي به اين مهم كه خداي تبارك و تعال يك وعدهاي
مدهد، يعن خدا به اين چهار نفر وعده داد كه بيايند مدت حومت كنند، اشالش اين است كه عمر را كشتند و عثمان را هم
كشتند و اميرالمؤمنين(ع) را هم كشتند؟! پس (ولَيبدِّلَنَّهم من بعدِ خَوفهِم امناً) چ شد؟ هيچ كدامشان كه امنيت نداشتند،
همهشان به قتل از دنيا رفتند، اميرالمؤمنين(ع) شهيد شد و دو نفر دير را هم كشتند. و عجيب اين است که عين همان اصراري

را كه در آن آيه دارند، در همين آيه هم اين اصرار را دارند!!! مثل قرطب كه اين را مگويد.

بيضــاوي در جلــد ســوم صــفحه 146 مگويــد: «فيــه دليــل علــ صــحة أمــر الخلفــاء الراشــدين إذ لــم يســتجمع ذلــك غيرهــم مــن
المهاجرين» غير از اين چهار نفر از مهاجرين، كس اين چهار كار را انجام نداده! چون اینها در خلفاي اموي و بن العباس و
کسان كه در رأس كار بودند، این چهار کار را نديدند، یعن نديدند هيچ كدام از اينها (اقَاموا الصَةَ وآتَۇا الزكاةَ وامروا

بِالْمعروفِ ونَهوا عن الْمنْرِ) را انجام دهند، لذا گفتند اين آيه مربوط به آن چهار نفر است!

اين يك احتمال كه عرض كردم كثيري از اينها اين را قائلاند.
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احتمال دوم:

مراد مهاجرین، انصار و تابعینند؛
اين است كه مگويند مراد مهاجرين، انصار و تابعين هستند؛

احتمال سوم: مراد تمام اصحاب پیامبر(ص) است؛
از ابن عباس است که گفته مراد تمام اصحاب پيامبرند، نه امت پيامبر(ص) و قتاده نیز گفته مراد اصحاب پيامبر(ص) هستند،

احتمال چهارم:

مراد اهل نمازهای پنجانه است؛
عرمه گفته است که مراد، «اهل صلوات الخمس» هستند.

احتمال پنجم:

مراد امت رسول اله(ص) در زمان قدرت یافتن است؛
از ابو العاليه نقل كردند كه گفته «هم هذه الامة» اما يك قيد دارد «إذا فتح اله عليهم» اگر در يك جاي به پيروزي برسند، حالا آن

امت كه به پيروزي نرسيدند حومت هم ندارند «اذا فتح اله عليهم» كنايه از حومت است كه اينها دارند.

احتمال ششم:

مراد فقط مطلق حام مسلمین است؛
ابن اب نجيح مگويد مراد «الولاة» است یعن او فقط، منحصر در حام از مسلمین مداند.

احتمال هفتم: مراد فقط حام مشروع مسلمین است؛
ضحاك گفته است: «هو شرطٌ شرطه اله عزوجل عل من أتاه الملك» يعن (انْ منَّاهم ف ارضِ)

لك يا سلطنتم گوید اگر خداوند به كسدر این احتمال م تر از احتمال ششم است. یعنپس این احتمال يك مقدار خصوص
را داد، یعن ضحاک مگويد: «شرطٌ شرطه اله عزوجل عل من اتاه الملك»، خدا اين سلطنت و حومت را به او داده باشد،
ول طبق آنچه كه ابن نجيح مگويد، مگويد: ۇلات، چه خدا آنها را به عنوان حاكم قرار داده باشد و چه خودشان به زور آمده

باشند،

به تعبیر دیر، فرق بين احتمال ششم و هفتم در اين است كه احتمال ششم يك مقدار عمومتر است و هر كس كه وال است،
ومتآن ح گويد، يعنرا م در احتمال هفتم، ضحاك فقط ولايت به حق حالا چه به زور آمده باشد و چه بر حق آمده باشد، ول

كه به حق و مشروع باشد. اين احتمالات است كه در كلمات مفسرين اهل سنت وجود دارد.

تبیین نظرات مفسرین اهل سنت در احتمال اول، نسبت به فراز «الَّذِين انْ منَّاهم ف ارضِ» و مناقشه در آنها؛

حال مناسب است اول اين حرف معروف اينها كه ببينيم اين آيه شريفه اصلا دلالت بر اين خلفای اربعه دارد يا نه؟ و ببينيم
استدلال اينها چيست؟ عرض كردم گاه اوقات، ترتيب مباحث اقتضا مكند تا اول انسان مطالب مفسرين شيعه را بويد و
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بعد در آخر بيايد اباطيل اينها را ذكر كند، ول اينجا چون اينها مطالب دارند كه بايد به او توجه شود؛ يعن خيل هم بر آن اصرار
دارند و واقعاً عرض كردم انسان وقت به تفاسير اهل سنت مراجعه مكند، مبيند كه چقدر اينها به قرآن جفا كردند؟! آيه 55
سوره نور (وعدَ اله الَّذِين آمنُوا منْم وعملُوا الصالحاتِ) را منحصر كردند، به چند دههي اول اسلام!!! بعد هم زمان این آیه به

زعم اینها تمام شد و رفت!!! و از منظر اینها تاريخ مصرف اين آيه تمام شده است! واقعاً به قرآن جفاي زيادي كردند.

الف. تبیین نظریهی فخر رازی:

خدا خلفای اربعه را متمن کرد، پس واجب بود که اینها چهار کار انجام داده باشند، لذا حمل آیه فقط بر امام عل(ع) درست
نیست؛

حالا ما در اينجا ابتدا كلام را از فخر رازي شروع مكنيم؛ عبارت فخر رازي در جلد 23 از چاپ اول كه ما در اختیار داريم،
صفحه 41 اين است که مگوید: «ان اله تعال وصف المهاجرين بأنّه إن منّهم من الأرض و أعطاهم السلطنة فإنّهم اتوا بالامور
الاربعة» خدا مهاجرين را توصيف مكند كه البته ما قبول نرديم و گفتيم اين (الَّذِين) وصف براي مقاتلين و مدافعين از اسلام

است.

فخر رازي مگويد: در اين آيه، خدا مگويد اگر مهاجرين را متمن كنيم چهار امر بايد بياوريم، «وه إقامة الصلاة وإيتاء
الزكاة والأمر بالمعروف والنه عن المنر، لن قد ثبت أنّ اله تعال من الائمة الأربعة من الأرض و أعطاهم السلطنة عليها»
یعن در جاي خودش ثابت است كه خدا خلفاي راشدين و ائمهي اربعه را در زمين متمن كرد و سلطنت را به آنها داد. «فوجب
كونهم آتين بهذه الامور الاربعة» چون خدا اينها را متمن كرده مگويد: از آيه اينطور استفاده مشود، خدا مگويد هر كس را
كه ما در روي زمين متمن كنيم اين چهار كار را انجام مدهد و چون خدا اين ائمهي اربعه را متمن كرده پس «وجب» كه
اينها اين امور اربعه را انجام داده باشند، و «إذا كانوا آمرين بل معروفٍ و ناهين عن كل منرٍ وجب أن يونوا عل الحق» اگر
امر به هر معروف كردند و نه از منر بايد به حق باشد «فمن هذا الوجه دلّت هذه الآية عل امامة الاربعة» اين آيه دلالت بر
امامت اربعه دارد. «و لا يجوز حمل الآية عل عل(ع) وحده» چرا؟ «لأن الآية دالةٌ عل الجمع» چون آيه مگويد «الذين إن
مناهم» اين استدلال فخر رازي است؛ البته اينه عرض كردم فخر رازي، حالا يا در يك جاي در تفاسير شيعه يا از كلمات شيعه
شنيده بوده، باید گفت که در تفاسير ما چنين مطلب نيست، از کتاب «التبيان ف تفسیر القرآن» شيخ طوس(ره) به بعد چنین

مطلب نيست!

ب. تبیین نظریهی ابن کثیر:

این آیه، دلیل بر صحت امر خلفای اربعه است؛
ابن كثير که قبل از فخر رازي است و مربوط به قرن هشتم است از زمان وی اين مطلب معروف بوده كه در اين قول خداي

تبارك و تعال «دليل عل صحة أمر الخلفاء الراشدين».

:ج. تبیین نظریهی آلوس

اگر آیه مخصوص مهاجرین است، لذا ممن در ارض نیز مخصوص اینهاست و تمین هم در زمان خلفای اربعه واقع شده
است.

به تفسير «روح المعان» شهاب الدین آلوس جلد نهم صفحه 164 مراجعه كنيد: آلوس مگويد «قالوا و فيه دليل عل صحة
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أمر الخلفاء الراشدين... لأن الآية مخصوصةٌ بالمهاجرين لأنّهم المخرجون بغير حق و الممنون ف الأرض منهم الخلفاء دون
غيرهم» اول مگويد آيه مختص به مهاجرين است و ممنين از اين مهاجرين فقط خلفاي اربعه هستند، يعن اضافهاي كه
آلوس دارد مگويد اگر ما گفتيم آيه منحصر به مهاجرين است، ممنين در ارض هم بايد منحصر به همينها باشد، فقط خلفاي
اربعه هستند و غير از اينها كس ديري نيست. «فلو لم تثبت الاوصاف الباقية لزم الخلف ف المقال» اگر اين اوصاف باقية،
يعن اين (اقاموا الصلاة....) تا آخر نشود، خلف در مقال و كلام خدا لازم مآيد، «تعال اله سبحانه عنه ذلك». باز مگويد
«لدلالته عل أنّ كل ممن منهم يلزمه التوال» آيه دلالت دارد هر ممن از مهاجرين بايد اين توال را انجام بدهد، بعد مگويد
ومت رسيدند «تم الاستدلال دون نظرٍ إلين هم واقع شده چون همه ديدند كه اين چهار نفر به حين واقعاً» تمو لما كان التم»
الاستدعاء الشرطية الوقوع» اين بحثها كه بيائيم بوئيم در ادبيات مگويند جملهي شرطيه «ف موضع التقدير» است و اينطور
نيست كه حتماً واقع شده باشد، در معرض وقوع است، مگويد اين بحثها را دير نبايد مطرح كنيم و «لما وقع المقدّم لزم
وقوعه» مقدم واقع شده يعن تمن اين اربعه «لزم وقوعه» وقوع تال، يعن پس تمام اين چهار نفر اقامه ی صلاة كردند، ايتاء
زكات كردند و امر به معروف و نه از منر هم كردند. بعد مگويد «و ف ثبوت التال ثبوت حقّية الخلافة» در ثبوت تال این

است كه اين خلافت حق است «و ه واردةٌ عل صيغة الجمع المنافية للتخصيص بعل(ع) وحده».

اين حرف اينهاست و استدلال است كه اينها دارند.

بیان دو اشال و قرینه در رد استدلال فخر رازی و آلوس؛ 

اين استدلال چند اشال دارد که به عنوان قرینه بر رد ادعای اهل سنت متواند مطرح باشد که عبارتند از:

اشال و قرینهی اول:

تمن خلفای اربعه در روی زمین از جانب خدا اول اللام است، بله برخ از اینها با حیله و تزویر حاکم شدند!!!

اولين اشال اين است كه اينه مگوئيد «ثبت أنّ اله من ائمة الاربعة من الأرض» اين اول اللام است، ما قبول نداريم كه
تمام اين چهار نفر را خدا متمن در ارض كرد، به اعتقاد خودتان مگوئيد كه اين چهار نفر متمن در ارض شدند، لسان آيه
این است كه وقت خداي تبارك و تعال مفرمايد (انْ منَّاهم) طوري باشد كه همهي مسلمانها بويند كه اين گروه را خدا
متمن در روي زمين كرد، اين اولا كه شما از اول مصادر به مطلوب كرديد، اينها معلوم نيست كه همهشان آن هم از طرف
خداي تبارك و تعال، متمن در ارض باشند! بله به اعتقاد ما با اجماع مسلمين هم واقع نشد، با زور و حيله و تزوير واقع شد،

.داشتند، اين اولا ومت صحيحگوئيد اينها حشما هم م

اشال و قرینه دوم:

فراز «ان مناهم» وصف گروه است، نه اشخاص؛
اين است كه خداي تبارك و تعال وصف براي گروه را ذكر مكند، اشال دوم كه به نظر مرسد مهمتر از اشال اول است
گروه يعن (منَّاهنْ ما) :فرمایددهد اما ماين كار را انجام م خواهد بفرمايد اشخاص كه هر شخصه يك وقت خدا ماين
هستند، روي اين خيل دقّت كنيد كه بعداً براي آن مدعاي اصل مخواهيم از آن استفاده كنيم، خداوند گروه را متمن در زمين
آيه وقت .(منَّاهم) وئيدتوانيد بن شده، آنجا نمر متمگوئيد در زمان خلافت خليفهي اول، ابوبكرده نه شخص را، شما م
صفت براي ـ يا مهاجرين ـ كه حرف درست هم نيست، آيه مفرمايد (الَّذِين انْ منَّاهم ف ارضِ) يعن نه به نحو ي، يعن اين
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مجموعه، مجموعهاي است كه (اقَاموا الصَةَ وآتَۇا الزكاةَ وامروا بِالْمعروفِ ونَهوا عن الْمنْرِ) است. 

بعد از پيامبر اكرم(ص) با چند حديث جعل و اخافه و... بالاخره ابوبر را سر كار آوردند! با آن سقيفهي بنساعده، باز شخص
متمن شده، اگر هم بپذيريم تمن از ناحيهي خداست، اما شخص است!!! به نظر صحیح و مختار، آيه اصلا نظر به شخص و
افراد كل واحدٍ واحدٍ ندارد. البته در آنجاي كه مربوط به اميرالمؤمنين(ع) است كه (وهم راكعون) مصداقش معين است، عنوان
مفهوماش باز كلّ است، آنجا عنوان مفهوماش را نمتوانيم براي يك فرد بياوريم، زیرا تطبيقش به حسب تاريخ، منحصر بر

يك كس بوده، ول مفهومش كل است. 

نوا مخْرِجا شما ببينيد (الَّذِين (ِضرا ف منَّاهنْ ما الَّذِين) خواهم اين را عرض كنم كه در اين آيهي محل بحثاما من م
دِيارِهم بغير حق) اگر يك نفر را از مه بيرون كرده بودند آیا درست بود بويند (الَّذِين اخْرِجوا من دِيارِهم)؟ پاسخ این است که
نه، چون (الَّذِين اخْرِجوا من دِيارِهم) جمع است، لذا گروه هستند، اين گروه اين چنين هستند؛ البته عین همين اشال که در آیه
(الَّذِين انْ منَّاهم ف ارضِ) تقریر شد در آيهي (وعدَ اله الَّذِين آمنُوا منْم وعملُوا الصالحاتِ)، به امثال فخر رازي داريم؛
اينها در هر زمان هر كدامشان يك نفر بودند! و اين خلاف ظاهر است، البته نمخواهم بويم استعمال جمع در فرد غلط است!
زیرا که در همين آيهي صدقه (و هم راكعون) مفهوم استعمال شده، جمع آمده و تطبيق بر يك فرد شده ول باز در آنجا قرينه
اش استعمال كنيم، يعنشود جمع، بايد در همان معناي جمعخواهد و بايد هم قرينه داشته باشد، اگر قرينه نداشته باشد مم
هست که گروه گويد زمانرده، عرض من بيشتر اين است. پس ما باشيم و آيه، آيه من نرا متم خدا در زمان واحد ي

هستند كه خدا اينها را بر روي زمين متمن كرده است.

اين دو اشال است كه بر كلام فخر رازي و آلوس است، البته مغالطات ديري نیز در اين استدلال هست كه آنها را خودتان
ببينيد تا هفته آينده.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین.
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